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  عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور ۀاتحادي :ناشر

  شمسی١٣۵٧ ۀسنبل: نشر و پخش
  ھمايون اوريا: بازتايپ و ارسال

  ٢٠٢١ سپتمبر ١۶

  ؟"یئانقلاب توده "م يا سسوسيال فاشي کودتای ھفت ثور

)١(  
   

تکامل اقتصادی که ھمانا زيربنای يک جامعه 

وامع مختلف می دھد که از ج است، تصويری از

نگاه تاريخی اين جامعه در کدام مرحله از تکامل 

خود قرار دارد و ھمچنان ھمين زيربنای 

اقتصادی تعيين می کند که کدام طبقه يا طبقات 

در مبارزه با ھم قرار دارند، کدام طبقه دارای 

وسايل توليد است و کدام طبقه محروم از وسايل 

مارگر است و کدام طبقه يا توليد، کدام طبقه استث

طبقات استثمار شونده و بالاخره کدام طبقه 

برد و کدام  پيشرو و چرخ تاريخ را به پيش می

  .طبقه می خواھد جلو آن را بگيرد

طبيعه، يعنی الدر تاريخ بشر در مجموع دو بر خورد از قانون تکامل جھان وجود داشته که يکی آن برخورد ماوراء 

  .زيکی، و ديگری برخورد ديالکتيکی می باشدمتاف

طرفداران . طرفه مطالعه می کند زيک يک جھان بينی ايده آليستی بوده و ھميشه جھان را منفرد، بدون تغيير و يکمتاف

کتب به اين عقيده اند که ھر شیء و پديده به صورت دائم فقط می تواند نوع خود را به وجود آورد و به ھيچ وجه اين م

آنھا به اين نظر اند که استثمار چون از ابتدای پيدايش بشر وجود داشته، . قادر نيست به شیء و پديدۀ ديگری بدل شود

علت تکامل جوامع، اشياء و پديده ھا را به طور ساده در خارج از جامعه، آنھا . ًبناء ھميشه بدون تغيير باقی خواھند ماند

  .اشياء و پديده ھا می بينند
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جھان بينی ديالکتيکی که ابتداء در اروپا به وجود آمد، در اوايل خيلی ضعيف و ابتدائی بود تا اين که ھگل فيلسوف 

 اما  .در اين راه اداء نمود رشد داد و سھم بزرگی  فلسفۀ ديالکتيک را ١٩ و اوايل قرن ١٨لمانی در اواخر قرن ا

، تا اين که مارکس و انگلس، رھبران بزرگ پرولتاريا دستاورد ھای مثبت فلسفۀ ھگل  ديالکتيک وی ھم ايده آليستی بود

انقلاب را اقتباس نموده و با شناخت از تاريخ بشر تئوری ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را خلق نموده و 

  .کردند کبيری در تاريخ شناخت بشر برپا

ماترياليسم ديالکتيک به اين عقيده است که تکامل يک شیء يا پديده را بايد در درون آن و در روابط آن با اشياء و پديده 

يده ھا ديالکتيک به معنای واقعی کلمه، مطالعۀ تضاد در خود جوھر اشياء و پد"لنين می گويد . ھای ديگر مطالعه نمود

روی اين اساس، تکامل تمام جوامع علت خارجی نبوده، بلکه در درون خود ).  جلد اول‐يادداشت ھای فلسفی ." (است

. تحولات گوناگون اجتماعی به طور عمده در اثر تکامل تضاد ھای درونی جامعه به وقوع می پيوندد. جامعه قرار دارد

سبات توليدی، رشد تضاد طبقاتی و بالاخره تضاد بين نو و کھنه، تغييرات در اثر تکامل تضاد بين نيرو ھای مولده و منا

  . اما به ھيچ وجه تعيين کننده نيست .و تحولات در جامعه رخ می دھد

منظور از بحث در مورد اين دو جھان بينی اين بود تا به اساس آن يک سلسله تغييراتی را که از چندی به اين طرف در 

  .رزيابی نمائيمافغانستان رخ داده، ا

 ءافغانستان ھم که جز. تاريخ مبارزات طبقاتی است، ]بعد از پيدايش طبقات[ بشر، ھمان طور که گفته آمديم، تاريخ

طبقات زحمتکش جامعۀ ما بنابر منافع خود ھمواره با طبقات . اين قانونمندی مستثناء باشد جھان است، نمی تواند از

ه بعد از آن، در تضاد آشتی ناپذير با طبقات حاکمه چو استعمارگر و استثمارگر، چه پيش از نفوذ امپرياليسم انگليس 

خلق ما در . بوده و برای کسب آزادی خود از قيد يوغ استعمار و استثمار ھميشه به قيام ھای مسلحانه دست زده است

لی جريان مبارزات ضد استعماری و ضد استثماری خويش چندين بار پوزۀ امپرياليسم انگليس، فئوداليسم و ارتجاع داخ

از آنجائی که تاريخ مبارزات خلق ما خيلی وسيع . را به خاک ماليده و از خود حماسه ھای درخشانی به جا گذاشته است

است که ذکر ھر کدام آن از حوصلۀ اين نوشته خارج می باشد، لذا در اين جا کوشش می شود تا بحث خود را از قيام 

عای پوچ دار و دسته ھای رويزيونيستی و ضد ملی خلقی  درست بدان علت شروع کنيم تا از يک طرف اد١٩١٩

 افغانستان می دانند، افشاء ١٩١٩ خود را ادامۀ قيام انقلابی ١٣۵٧ ثور ٧را که کودتای سياه و ننگين " خلق "پرچمی و 

د توان نموده و از جانب ديگر اوضاع داخلی افغانستان و تکامل جنبش خلق خويش را در اين موقع و بعد از آن در حدو

  .خويش روشن نمائيم

طبقات ستمکش افغانستان از مدت ھا ستم فئوداليسم و بعد ھا استعمار انگليس را تحمل نمودند و روز به روز به فقر و 

رشد تضاد خلق و ضد خلق در جريان مبارزات ضد استعماری خلق ھای افغانستان باعث به . بدبختی آنھا افزوده می شد

عناصر روشنفکر وابسته به . َ و علم آزادی و استقلال را عليه امپرياليسم انگليس بالا نمودندپا خيزی خلق ما گرديده

اقشار خرده بورژوازی ملی که کم کم در حال رشد بودند، زمينداران متوسط و روحانيون مبارز سازمان ھای خويش را 

اما دولت دست نشاندۀ . تور روز خود قرار دادندايجاد و شعار آزادی ملی افغانستان را از قيد امپرياليسم انگليس در دس

 که پا به پای منافع انگليس گام برمی داشت، اين خواست عينی اکثريت خلق ما را قبول نکرده و سد بر "حبيب الله"

ھمان بود که دسيسۀ قتل حبيب الله از طرف عناصری که . يدآورده شدن خواست ھای شان، طوری که شايد و بايد، گرد

بعد از قتل حبيب الله و عده ای از حواريونش، ماشين دولت به . بارزه عليه امپرياليسم انگليس بودند، چيده شدخواھان م
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 خلق  .س دولت قرار گرفتأدست عناصری که عليه امپرياليسم انگليس مبارزه کردند، افتاد و امان الله خان در ر

  .اليسم انگليس وارد کردافغانستان از طريق اين مبارزۀ خود ضربۀ سنگينی به امپري

دولت امانيه با وجود موجوديت عناصر وابسته به پايگاه ھای مختلف اجتماعی، در کل يک دولتی بود ملی و دارای 

دولت شورا . روی اين اساس ھم بود که از پشتيبانی دولت شورا ھا و پرولتاريای جھان برخوردار گرديد. سياست مستقل

 دولتی بود که استقلال افغانستان را به رسميت شناخت و قرارداد ھای دوستانه ميان شان به ھا به رھبری لنين کبير اولين

  .امضاء رسيد

بعد از راندن امپرياليسم انگليس از کشور و حل تضاد ميان امپرياليسم، تضاد ميان طبقات زحمتکش و فئوداليسم، که در 

برای بھتر نشان دادن تضاد ھای . اد عمده تبارز نمودحيث تض جريان جنگ ملی به مقام دوم رفته بود، دو باره من

  :طبقاتی در اين دوره و علت سقوط دولت امان الله لازم می دانيم تا نکات ذيل را تذکر دھيم

 گرفتن قدرت دولتی توسط امان الله و رسيدن به آزادی ملی ناشی از رشد بسيار ابتدائی بورژوازی ملی و قبل از ‐١

اما ضعف بورژوازی ملی افغانستان در شرائط مشخص آن . کار بورژوائی در بين روشنفکران بودھمه ناشی از بسط اف

 کردن آن در تلاش بودند، ايجاد ملیعزمان نتوانست پايۀ مادی مستحکمی برای اين افکار، که امان الله و ھمدستانش در 

اعث شد تا بورژوازی نو خاسته نيروی مقاومت ضعف بورژوازی ملی و پيوند فئوداليسم با امپرياليسم انگليس ب. نمايد

در برابر دو دشمن بزرگ، يعنی فئوداليسم و امپرياليسم، را از دست داده و نيرو ھای ارتجاعی دو باره قدرت سياسی را 

تلاش بورژوازی افغانستان مبنی بر استفاده از رقابت امپرياليست ھا به منظور استحکام خويش نتوانست . به دست آورند

  .خلاصه مناسبات توليدی فئودالی به جای خود به طور دست نخورده باقی ماند. به جائی برسد

 زمين پرداخته از يک لۀأبورژوازی ملی و دولت امانی قادر نشدند تا با اتکاء به توده ھای خلق به حل انقلابی مس‐٢

 خلق برای خود پايگاه مستحکمی بنا طرف پايۀ مادی فئوداليسم را ريشه کن کنند و از جانب ديگر با جذب اکثريت

قوانين جديد دولت امانی از قبيل بلند بردن ماليات و تبديل نمودن ماليۀ جنسی به ماليۀ نقدی بيشتر در خدمت . نمايند

استحکام فئوداليسم قرار گرفته و دولت امان الله دچار نوسانات داخلی و خارجی شد که اين باعث نارضايتی اکثريت خلق 

  .گرديد

ن و امپرياليست ھا به منظور ا دولت امانی به جای به ميان آوردن تغييرات بنيادی دچار اشتباھاتی گرديد که مرتجع‐٣

 با وجود آنھم در مدت ده سال سلطنت امان الله زمينۀ رشد اقتصادی و  .زمينه سازی سقوط وی، از آن استفاده کردند

قانون اساسی متکی بر نورم ھای قوانين بورژوازی اروپا تدوين و به اولين  . ايدئولوژيک بورژوازی ملی مھيا گرديد

مرحلۀ اجراء قرار گرفت، ايده ھای بورژوا دموکراتيک از طريق پخش روزنامه ھا منتشر شد، ايجاد مکاتب و ليسه ھا 

  .و اعزام متعلمان به ممالک خارج رشد روشنفکران را تسريع می کرد

 در منطقه پشتيبانی کرده، به خصوص ز جنبش ھای آزاديخواھی ضد انگليسولت ا در زمينۀ سياست خارجی اين د‐۴

 افکار پان تتقوي.  جنبش ھای آزاديخواھی ھند خطر بزرگی برای امپرياليسم انگليس در منطقه بود ازتبا حماي

انستان، ايران، ًاسلاميسم و ايجاد دولت ھای قوی اسلامی مخصوصا بعد از مذاکرات و الغای قرارداد ھای ھمکاری افغ

، منافع )تا مقطع معين آن(ترکيه و سياست فعال امان الله در قبال ھمکاری اين دولت ھا و ھمکاری با دولت شورا ھا 

  .انگليس را در منطقه به خطر انداخته بود امپرياليسم

انگليس، که منافع اوھم در منطقه ديدند، با امپرياليسم   را در داخل می ن خوداکه فئوداليسم افغانستان و مرتجع از آنجائی

  .اتحاد ناميمونی بسته و زمينۀ سقوط دولت امانی را آماده ساختند خطر مواجه شده بود، هب
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را فقط و  ھا آن که بعضی اپورتونيست باشد بود، نه اين علت سقوط دولت امان الله ھمانا علت داخلی که تعيين کننده می

دولت امان الله را تسريع    عامل خارجی سقوطۀمثاب هامپرياليسم انگليس ب. بينند فقط در وجود امپرياليسم انگليس می

در زير  ُراه افتاده بود هن داخلی و امپرياليسم انگليس باخلق افغانستان در اين بازی سياسی که از طرف مرتجع. کرد

علت ضعفی که داشتند  هبورژوازی ملی و ديگر عناصر پيشرو ب. ن داخلی قرار گرفتنداشعار ھای عوامفريبانۀ مرتجع

روی  بعد از سقوط دولت امان الله و. نمايند ءنتوانستند توطئه ھای ارتجاع داخلی و امپرياليسم انگليس را به توده ھا افشا

 ترور و اختناق شديد سرتاسر  . امان الله به يغما رفتۀتمام دستاورد ھای دور"  اللهخادم دين رسول" کار آمدن حبيب الله

  . تجارت نسبی به کلی سقوط کرد .اقتصاد کشور به رکود مواجه شد. مکاتب و ليسه ھا بسته شدند . کشور را فرا گرفت

بيکاری، . دستگاه دولت نبودندبوروکرات ھای دولت به علت بی سوادی و نداشتن آگاھی سياسی قادر به چرخاندن 

اين ھمه . دچار ھرج و مرج و بحران گرديد کشور .گرسنگی، دزدی و انواع مصيبت ھای اجتماعی به اوج خود رسيد

ارتجاع داخلی به کمک امپرياليسم انگليس در صدد . بدبختی ھا سبب شدند که خلق ما به مخالفت با اين دولت برخيزند

ع خود بر آمدند تا چند صباحی ديگر خلق ما را بفريبند و ھم از ترس اين که مبادا طرفداران مانور تازه برای حفظ مناف

امان الله از اين موقعيت استفاده کرده و دو باره قدرت را به دست گيرند، با نادر سفاک که در آن وقت در فرانسه بود، 

خلق کشور ما به نسبت عدم . ی داخل افغانستان شدنادر از راه جنوب. تماس برقرار نموده، به وی وعدۀ پادشاھی دادند

آگاھی و کمبود رھبری درست جنبش باز ھم نتوانست اين مانور تازۀ طبقات ارتجاعی حاکم و امپرياليسم انگليس را 

 خلق ،طبقات حاکم و در رأس آن نادر خونخوار با استفاده از شرايط اسفناک داخلی و تضاد ھای مليتی. درک کنند

 را يکی به جان ديگر انداخته و بعد از چندين ماه که از اربابان انگليسی اش آموخته بود، از ھيچ گونه اعمال افغانستان

  .وی تمام مخالفان خود را و ھمچنان طرفداران دورۀ سلطنت امانی را از دم تيغ کشيد. لق ما دريغ نکرد ضد خهترور ب

نيون ارتجاعی، بوروکرات ھا و امپرياليسم انگليس تثبيت شد، بلکه با برقراری اين دولت نه تنھا منافع فئودالان، روحا

نخستين بانک جھت معامله با امپرياليسم انگليس " عزيز لندنی و مجيد زابلی" با ھمکاری دو تاجر دلال ١٩٣٠در سال 

دولت دست عناصر وطنپرست که ماھيت دولت را درک کرده بودند به تشکيل سازمان ھای کوچک عليه . ًتاسيس گرديد

اما آن ھا نظر به نداشتن سازماندھی اصولی، نداشتن آگاھی درست سياسی، تحليل درست سياسی از اوضاع . زدند

 ضد ارتجاع داخلی و ه، نتوانستند توده ھای ميليونی کشور را ب...داخلی و خارجی، درک صحيح از مبارزه طبقاتی

  .امپرياليسم بسيج نمايند

  دادامه دار

 

 

  


